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محور در  شناسی فهم محور به معرفت شناسی معرفت عبور از معرفت
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 01/12/1402 پذیرش:  19/10/1401 دریافت:

 چکیده
حصول فهم دینی و  ۀ، علاوه بر بررسی عقلانیت باورهای دینی، به نحومحور دینِ فهم ۀفلسف

در  ،محور شناسی معرفت تر از معرفت عوامل مؤثر در آن نیز توجه دارد و بنابراین بلندهمت
کنار توجه به عقل و استدلال، بر ابعاد دیگری همچون ابعاد تجربی، عملی، احساسی، 

های  مجموع بینش کند. در این نگاه فلسفی به دین، از کید میأاجتماعی و فرهنگی دین نیز ت
تر استفاده  آمده در این ابعاد مختلف برای تقویت فهم بیشتر دین و ایمانی عمیق دست به

شود  نوعی باعث گسترش در وظایف فیلسوف دین می محور هم به شناسی فهم شود. معرفت می
تگو، از عقلانیت معطوف به افراد به خرد دین از اختلاف به گف ۀو هم به تغییر تمرکز در فلسف

آمده توسط جوامع، و از اختلافات به عنوان چالش معرفتی به تنوع به عنوان یک  دست به
  های مختلف دین نیز مؤثر است. افزایی سنت کند و در هم فرصت معرفتی، کمک می

 ها کلیدواژه
  ، مزاج معنویمحور شناسی فهم محور، معرفت شناسی معرفت دین، معرفت ۀفلسف
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Abstract 

Understanding-centered philosophy of religion, in addition to examining 
the rationality of religious beliefs, also pays attention to the way of 
achieving religious understanding and to the factors that are effective on 
it. This understanding is therefore more ambitious than knowledge-
centered epistemology and also emphasizes the experimental, practical, 
emotional, social, and cultural aspects of religion. In this philosophical 
approach to religion, insights gained from these various dimensions are 
used to deepen the understanding of religion and foster a more 
profound faith. Understanding-centered epistemology not only 
broadens the responsibilities of the philosopher of religion but also 
shifts the focus in the philosophy of religion from disagreement to 
dialogue, from individual-oriented rationality to the wisdom cultivated 
by communities, from differences as an epistemic challenge to diversity 
as an epistemic opportunity. It also plays a role in fostering synergy 
among different religious traditions. 
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 مقدمه. 1
بحث از ایمان و ارتباط آن با باور، معرفت، عمل، احساس، تجربه و حیات معنوی از 

دین است. فیلسوفان دین عمدتاً سعی در پاسخ به  ۀجمله مباحث حائز اهمیت در فلسف
ایمان است؟ آیا در ایمان، علم مطابق با  ءشرط یا جز باورمندی این سؤالات دارند که آیا

عرفانی و معرفت حضوری چه جایگاهی در  ۀدینی، تجرب ۀواقع لازم است؟ احساس، تجرب
حصول ایمان دارد؟ آیا عمل یا تجارب عملی نقشی در تحقق ایمان دارند؟ حیات یا مزاج 

پژوهان گاه ایمان را از  دین معنوی چه نسبتی با ایمان دارد؟ در پاسخ به سه سؤال اول،
اند و گاه در بیان حقیقت ایمان  دانسته از علم حضوری ای احساس، تجربه یا مرتبه ۀمقول

از آنجا که در توجیه باور و معرفت )عقلی(  . دیدگاه اول عمدتاًاند بر باور تأکید کرده
ه احساس دید به ایمان تجربی متمایل شد و حتی بعضاً شأن ایمان را ب دشواری می

که امری  1پیشینی ای کننده و دیدگاه دوم خودِ تجربه یا احساس را نه تبیین ،فروکاست
گیرانه باورِ مطابق با واقع در  دید و به کمتر از معیار سخت می( 2خواه محتاج به تبیین )تبیین
محور ند که اولاً معرفت را ا ها در این امر مشترک هر دو این دیدگاه .مورد ایمان قانع نشد

ند و سعی ا اند و ثانیاً به دنبال تعریفی پیشینی از ایمان دادهدینیِ خود قرار  شناسیِ معرفت
، تعریف خود را بر 3معرفتی گرایی ایمان، مبتنی بر نوعی سلطه ۀدارند فارغ از تحلیل پدید

کنند. اما توجه به این نکته لازم است که ایمان مؤمنان که دارای مراتب  واقع تحمیل
اکثر ادیان و مکاتب است، فقط  مؤمنان و ۀجامع ۀاز ناحی ای شده شناخته رسمیت مختلفِ به

ای مبتنی بر باور صادق مؤیَّد به  ایمانی مبتنی بر احساس و تجربه یا صرفاً ایمانی گزاره
دلایل و قراین عقلی نیست؛ بلکه طیف وسیعی را شامل است که این دو مرتبه از ایمان را 

خود دارد. آری ممکن است ایمان به حسب هر مرتبه آثاری متفاوت از آثار  نیز در ضمن
ای از ایمان ارزش  مراتب دیگر داشته باشد و ممکن است ادیان و مکاتب برای مرتبه

ایمان  ۀپدید ۀاین مراتب در مطالع ۀالهیاتی یا حد نصاب خاصی قائل شوند، اما هم
رایج  های ه به میراث حکِمی مسلمانان و دیدگاهند. این مقاله بنا دارد ضمن مراجعا مشترک

دینی سخن  ۀماهیت دین و ایمان دینی، با روشی تحلیلی از فلسف ۀدربار فیلسوفان دین
و نه فقط  ،و اعتدال ،و نه صرفاً معرفت، در تحقق ایمان نقش دارد ،بگوید که در آن فهم

شناسیِ  معرفتدین،  ۀشود. در این فلسف عقلانیت، فضیلت معرفتی محسوب می
و فیلسوف دین به خواهد بود  5محور شناسی معرفت به نحوی مکمل معرفت 4محور فهم

و یا فقط از  با واقع باشد ها که صرفاً به دنبال باورمندی یا احراز مطابقت گزاره جای آن
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ای از عوامل حصول فهم از جمله  دینی سخن به میان آورد، مجموعه ۀمعیار صدق تجرب
کند تا به نوعی در مرز میان  را بررسی و بر مزاج معنوی تأکید میعملی  ۀتجرب

شناسی و مطالعات تفسیری )هرمنوتیک( حرکت کرده باشد. بر این  ، انسانشناسی معرفت
اساس، این مقاله در مورد معیارهای مرتبط با ارزش معرفتی ایمان و تعیین حد نصاب 

بحث از جایگاه  در ساختاری کلی بهکند، بلکه تنها  برای آن جز به اشاره بحث نمی
پردازد و به عوامل حصول فهم  دین می ۀدر فلسف محور فهمو  محور شناسی معرفت معرفت

 کند. محور اشاره می و آثار و پیامدهای رویکرد فهم

 دین ۀمحور در فلسف شناسی معرفت معرفت. 2
ن دین است. بسیاری از مطرح در میان فیلسوفامباحث  ترین ایمان دینی از مهم ۀبحث دربار

 و با قرار داده ، باورمندی را محور بحث خودگرایان فیلسوفان دین، و به طور خاص دلیل
توجیه این  ۀمعیار صدق یا نحو ۀای مباحثی مفصل دربار تفسیر ایمان به ایمانی گزاره

 ،ایمان است اند. در دیدگاه ایشان، معرفت )عمدتاً عقلی( شرط یا شطر کردهمطرح  باورها
و مراد از آن باوری صادق است که صدقش متکی به دلایلی کافی باشد. برخی معتقدان به 

دانند؛  این دیدگاه حدنصاب این معرفت را معرفت یقینی و برخی دیگر معرفت ظنی می
الاخص را معتبر  که برخی معتقدان به معرفت یقینی یقین منطقیِ عقلیِ بالمعنی چنان

و حتی گروهی از معرفت  دانند را کافی می شناختی یقین عام رواندیگر و برخی  دانسته
رسد  (. اگر چه به نظر می57-30، 1388 زاده حسینک. ن) اند آوردهتقلیدی سخن به میان 

تکلیف  اند خواستهو  اند نگریستهبه موضوع  شناسانه وظیفهات از منظری یبرخی از این نظر
ن کنند و شاید به لوازم کلامی این دیدگاه در پذیرش مکلفانِ مسلمان خود را تعییفقهی 

، 1388 زاده حسین) اند اند و یا به ناچار آن را پذیرفته نوعی تکثرگرایی دینی توجه نداشته
خود به  ۀدر آنها نادیده گرفت که در ارائه نظری توان ، اما این وجهِ ایجابی را نمی(111

 طیفی که در یک سوی ،اند مؤمنان توجه داشته ظهوریافته در طیف وسیعی ازپدیدار ایمانِ 
ها وجود دارد و در سوی  یقینی به همه یا بسیاری از آموزهو آن معتقدانی با ایمانی عقلی 

به یقینی  هایی دیگر آن مقلدانی که ممکن است در جهلی مرکب به آموزه یا آموزه
 رار دارند.عامِ مؤمن قشناختی رسیده باشند و البته همگی ذیل عنوان  روان

دینی را محور بحث خود قرار داده و با تفسیر  ۀبرخی دیگر از فیلسوفان دین تجرب
خود را از چالش معیار صدق یا توجیه  اند کردهتلاش  ای ایمان به ایمانی تجربی یا غیرگزاره

همراه با  ۀکه شامل احساس و عاطفدینی،  ۀباورهای دینی برهانند. از این منظر، تجرب
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ذاتی خواهد داشت و  گریِ تبیین ،(167-157 ،1396اختی است )اسماعیلی بُعدی شن
که بخواهد راه دشوار پاسخ به اشکالات وارد بر توجیهات مبتنی بر عقل نظری  بدون این

 که با چالش مسلم دهد. این منظر علاوه بر این میارائه  6شده را طی کند، ایمانی تضمین
دینی روبروست، این اشِکال را هم دارد که با وجود پذیرش  ۀگریِ تجرب ردن تبیینک فرض

دینی و از جمله تجارب حسی، چه بسا تحت تأثیر سنت مسیحیت  ۀاَشکال مختلف تجرب
اروپای غربی، آن مقداری که از تجارب غیرحسی، که عمدتاً امثال ویلیام جیمز بدان استناد 

. این امر ناشی از بدگمانی پردازد نمیکند، به سایر اقسام تجارب دینی  کنند، بحث می می
فیلسوفان دین غربی نسبت به مبصرات و مسموعات و سایر تجارب صوری است که چه 

شوند بیندیشند چنین  برای اولین بار با این ادبیات مواجه میبسا باعث شده کسانی که 
 ,Griffioen 2021دینی دارای ارزش معرفتی واقعی هستند ) ۀتجاربی تنها نوع تجرب

بودن به  غیرحسی و خدامحورِ وابستگی مطلق، یا آگاهی از ربط ۀ(. شلایرماخر از تجرب46
(. اتو از تجربه امر مینوی Schleiermacher 2016, 12آورد ) صحبت به میان می ،خدا

احساس خوف و هیبت که  شود رازی مهیب و جذاب تجربه می که همچون گوید سخن می
. ویلیام (142-127 ،1378 رایت الی را به دنبال دارد )ویناز امری به کلی دیگر و متع

که دارای چهار ویژگی  داند جمیز نیز تجارب سزاوار بحث را تجاربی فردی می
-James 2002, 29و انفعالی بودن هستند ) ،، گذرا بودنبودنناپذیری، شناختی  بیان

کند و اولی را  ث میمحور آفاقی و انفسی بح لتر استیس نیز از تجارب وحدتاو و ،(30
 (.55-53، 1379نماید )استیس  مقدمه برای دومی معرفی می

( معرفت 1)که  اند شریکو تجربی در این امر  ای هر دوی این نظریاتِ گزاره
حضوری و حصولی یا تجربی و باورمحور را که ماهیتی انفعالی دارد محور ایمان قرار 

( 2)ند و ا کیِ مؤثر بر تحقق ایمان ساکتدهند و نسبت به ابعاد فعلی و تجارب سلو می
نگاهی فردمحور به باور و تجربه دارند و نسبت به ابعاد جمعی و تجمیعی تجربه و باور 

 که آن  بی اند در حدنصاب باور یا تجربه معتقد شده ( گاه استثناهایی3)و  اند توجه بی
که از آن به رویکرد  ،ها ها برشمارند. رویکردی با این ویژگیوجهی معقول برای آن

اش احراز مطابقت معرفت با واقع است. در  اصلی ۀدغدغ ،کنیم میمحور تعبیر  معرفت
هاست و در رویکرد تجربی لازم  ای بحث اصلی بررسی معیار صدق گزاره نظریات گزاره

شناختی یا  روان های زیست است از دلایل موهوم نبودن تجارب یا نادرستی تبیین
 ای بحث شود. گرایانه و یا هر نوع تبیین تحلیل فرهنگی اجتماعی
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 دین ۀمحور در فلسف شناسی فهم معرفت. 3
شناسی دینی را نه صرف تحلیل چگونگی وصول به  معرفت ۀمحور وظیف شناسی فهم معرفت

دهی  پذیری فاعل شناسا از )و شکل ای مطابق با واقع، که تبیین کیفیت شکل باور و تجربه
مسموعات، تصویرهای خیالی، تجارب دینی و عرفانی،  مبصرات، ۀبه( مجموع

های اخلاقی، اجتماعی، تاریخی  با توجه به جنبه-های سلوکی  های عقلی و تجربه استدلال
شناسی این تنها امور معرفتی  داند. از این رو در این معرفت می -ندی ۀو سیاسی و غیر

ها،  ورات، تصدیقات، گرایشای از تص نیستند که بر یافت دین مؤثرند، بلکه مجموعه
ملکات و رفتارهای فردی و اجتماعی هستند که فهم آدمی از دین را تحت تأثیر خود قرار 

و عقلانیت تنها فضیلت  ،دهند. در این رویکرد، معرفت تنها هدف ارزشمند معرفتی می
این  گیرد و معرفتی برای فاعل شناسا نیستند، بلکه این فهم است که مورد بررسی قرار می

 Legenhausen) دهد اعتدال است که هدف و فضیلتِ محوری را تشکیل می ۀملک

بلکه  ،موجه است ۀ(. بر این اساس، فهم فراتر از صرف باورمندی یا تجرب23-46 ,2013
های متعدد، معنادهی به آنها، نحوه اِعمال  کردن پیوند گزاره  شامل چگونگی دیدن یا درک

شود. به  لف، درک نقاط قوت و ضعف آنها و غیره نیز میهای مخت ها در زمینه گزاره
تعهدات خود را برای پیشبرد اهداف معرفتی خود به کار »تعبیری، فهم این است که بتوانیم 

بندی تحقیقات بالقوه ثمربخش،  ها، صورت یعنی برای نتیجه گرفتن، طرح پرسش ،بگیریم
عنای فهم در این رویکرد، مناسب از م تری (. برای شرح کاملElgin 2017, 3« )و غیره

است به بررسی اجمالی حقیقت دین، انسان و ایمان به عنوان سه مبنای این رویکرد توجه 
 کنیم.

 محور مبانی رویکرد فهم. 3-1
دین بررسی فلسفی دین است و از این رو وضوح معنایی دین و تبیین  ۀفلسف حقیقت دین:

. از دین تعاریف استدین  ۀاحث فلسفی دربارنوع نگاه به دین گام اول در ورود به مب
زیادی ارائه شده است. برخی از این تعاریف ناظر به کارکردها و برخی ناظر به ماهیت دین 

ای از باورها و گاه اخلاقیات و احکام  دوم عمدتاً دین مجموعه ۀاست. در تعاریف دست
شود دانسته شده  ستنتاج میای که این مجموعه از آن ا (، یا تجربه19، 1389)جوادی آملی 

دهد. اما این  ل میمحور توحید اساس این باورها را تشکی است. در ادیان و مکاتب وحدت
حقیقتی  ۀکه فقط شامل تجرب ای توحیدمحور نیست، چنان صرفاً باور به گزاره توحید

شود. وحی الهی )در ادیان الهی( حقیقتی دارای مراتب است که از  وحدانی هم نمی
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( خداوند در قالب امور مادی یا ۀترین مرتبه یعنی ظهور و پیدایی کلمات )یا کلم پایین
یابد. از این رو وحی  شود و تا حقیقت وحدت امتداد می الفاظ مکتوب و ملفوظ شروع می

کثرت مفاهیم و  ۀنازل ۀشده تا مرتب متعالیِ وحدتِ کشیده ۀ)دین( حقیقتی از مرتب
شود. نگاه جامع  نازله به مراتب بالاتر نیز می ۀصعود از این مرتب ۀکه شامل نحو ،باورهاست

که انسان را به چنین جامعیتی  کند، میبه دین جمع بین باور، تجربه و عمل را اقتضا 
که  ها نخواهد بود ای از گزاره جموعهدین تنها یک تجربه یا م  خواند. از این منظر، فرامی
بلکه  ،محور میسر باشد ود انسان در قالب ایمانی معرفتبا آن تنها با بعُدی از وج ۀمواجه

یافته از بالاترین مراتب وجود تا در موطن کثرت با  دین حقیقتی است ذومراتب و تنزل
 آدمی تلاقی کند و او را تا منزلگاه توحید عروج دهد.

انسان موجودی جامع احساسات و عواطف، علوم و معارف،  حقیقت انسان:
این امور در کنار هم مزاجی  ۀهم ۀهاست. مجموع خلقیات و ملکات و امیال و گرایش

( را به وجود آورده که بُعد باطنی فرد انسانی را تشکیل 164، 1381ک. قونوی نمعنوی )
های این  ترکیبِ مؤلفه ۀنحو دهد. اختلاف صفات معنوی افراد آدمی ناشی از تفاوت در می

علوم حسی،  ۀهاست. از باب مثال، غلب های این مؤلفه مزاج و شدت و ضعف ظهور ویژگی
حکمت و عقلانیت  ۀکند که با مزاج حاصل از غلب یا ابعاد خیالی، مزاجی را ایجاد می

 های معرفتی حضور ندارند، متفاوت است. واضح است که در تشکیل این مزاج تنها مؤلفه
ها، عواطف و  های معرفتیِ حسی، خیالی و عقلی در کنار گرایش بلکه این مزاج از مؤلفه

وجود آمده است. با این توضیح معلوم است که   احساسات، و اخلاق و ملکات رفتاری به
 ۀانسان با اموری همچون دین نه با یک بُعد که با کل وجود خود و البته مبتنی بر مؤلف

شود. بر این اساس، هم دین دارای ابعاد و مراتبی  خود مواجه میغالب در مزاج معنوی 
عوامل مؤثر در مزاج معنوی خود دارای  ۀها به جهت میزان فعلیت و غلب است و هم انسان

افراد مختلف با دین متفاوت  ۀمواجه ۀمراتب مختلفی هستند و از این روست که نحو
هر بعُدی از ابعاد وجود انسان در بخشی به  است و از همین جاست که تقویت و فعلیت

وی با دین تأثیرگذار است. البته توجه به این نکته هم لازم است که در میان  ۀمواجه ۀنحو
که در  ،آدمیان هستند کسانی که دارای اعتدال مزاج معنوی هستند. در مزاج این اشخاص

غلبه ندارد و از این  ای خاص شود، مؤلفه های کامل یاد می عرفان اسلامی از آنها به انسان
های  خلاف انسان بر ،یابد روست که واقع امر بدون کجی و ناراستی در آن انعکاس می
 غیرکامل که در معرفت و ایمان دارای نقصان و ناراستی هستند.

دین معاصر و از  ۀمباحث فلسف ءبحث از حقیقت ایمان جز حقیقت ایمان:
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 نظران هستند ن بوده است. در میان صاحبنخستین مباحث مطرح در میان متکلمان مسلما
( که ایمان را از مقوله 8 :1، 1418فیض کاشانی  ؛252 :1، 1366کسانی )صدرالمتألهین 

اما بسیاری نیز از عنصر پذیرش قلبی و  .اند باور موجهّ یا علم یا تصدیق منطقی دانسته
 ۀ. از این منظر دوم، ایمان کاری اختیاری و از مقولاند اراده در ایمان سخن به میان آورده

امری را قلباً  تواند به اختیار خود (. انسان می21، 1389فعل مؤمن است )جوادی آملی 
 بپذیرد یا نسبت به آن اکراه و انکار داشته باشد.

تواند امری مطلقاً  نمی  گیرد بدون شک آنچه متعلق فعل اختیاری ایمان قرار می
چرا که ایمان همواره ایمان به امری است و بدون شناخت از آن امر پذیرش  ،شدمجهول با

تواند شناخت خیالی، عقلی یا شهودی باشد و ممکن  معناست. این شناخت می قلبی آن بی
از هر نوع آن، با سوءاختیار و به دلایلی از جمله تبعیت  ،است انسان حتی با وجود شناخت

 ن سر باز زند و تسلیم شناخت خود نباشد.های نفسانی از پذیرش آ یٰهو
در سه جهت در حصول ایمان  کم دستگفت اراده و اختیار  توان از این منظر، می

بدین معنا که چه بسا  ،( در پذیرش قلبی امری که شناخت بدان تعلق گرفته1)مؤثر است: 
رش قلبی حتی با وجود شناخت عقلی بدیهی یا مبتنی بر فطرت، شخص با اراده خود، پذی

با این توضیح که انسان ممکن  ،( در قناعت به شناخت خیالی و نه عقلی2) ؛نداشته باشد
 تر عمیق های است با اختیار خود صرفاً به شناخت خیالی رضایت دهد و به دنبال شناخت

با  ( در اصل تحقق ادراک که محصول توجهی ارادی است.3)و  ؛عقلی یا شهودی نباشد
توجه به  ۀنتیجدر مراحل متعدد، نقشی اساسی در تحقق ایمان دارد. این وصف، اراده، 

گیری اراده در تمامی  نقش اراده در فعل اختیاری ایمان، توجه به تأثیر عوامل مؤثر بر شکل
برآیند  محصولجزئی آدمی به عنوان افعال انسانی  های ارادهمراحل تحقق ایمان است. 

های مثبت و منفی، احساسات و عواطف و  شمزاج معنوی فرد است. از این رو گرای
مراحل تحقق  ۀهای اخلاقی در هم ها و خصلت های نفسانی، حب و بغض یٰهیجانات، هو

ایمان نقشی مؤثر دارد. با این وصف، قناعت شخص به شناخت خیالی و عدم احساس 
 ۀنتیجنیاز به دلایل عقلی یا نپذیرفتن این دلایل، یا نوع چینش مقدمات و بالتبع نوع 

مبتنی بر مزاج معنوی شخص  ۀظهور اراد ۀآمده از استدلال، همگی مبتنی بر نحو دست به
های عقلی برای انسانِ دارای مزاجی که خیال بر او غالب است و  است. لذاست که استدلال

سان کسی که غالب بر او خصلت عقلانیت ه حکمت دست نیافته است، تأثیری ب ۀبه ملک
هایی نزدیک به مزاج معنوی وی برای تغییر و  که از استدلال مگر آناست نخواهد داشت؛ 

و علم حصولی  باور موجّه ۀتکامل این مزاج بهره برده شود. حتی اگر ایمان را از مقول
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برآمده از استدلال بدانیم، باز هم از تأثیر عوامل غیرمعرفتی در تحقق آن نباید غافل بود. 
در گزینش مقدمات و یا حتی در گزینش حد وسط استدلال کردن فعل مستدِل است و 

که خود  ،آید کند پای اراده به میان می استدلال یا معنایی که مستدلِ از حد وسط اراده می
یا ایمان به یک امر  ءبا این وصف، ادراک شی با مزاج معنوی خاصی است. معلول نفسِ

تعبیر  حقیقت از همسو با مزاج معنوی شخص است. عارفان مسلمان برای بیان این
؛ قونوی 103 :1، 1422 ؛ کاشانی92 :1تا،  بی عربی ابنک. ناند ) بهره برده  «تناسب»

از این منظر، همواره میان مدرکِ و مدرَک در مراحل شناختی و میان ایمان  .(62، 1371
پذیرش قلبی تناسب وجود دارد. از منظر ایشان، هر واقعیت مادی  ۀو متعلق ایمان در مرحل

علم به همین  مجردی دارای ابعاد و لوازم قریب و بعید است و راه شناخت آن واقعیت   یا
ابعاد و لوازم است. لمّ وصول به شناخت هر یک از این ابعاد و لوازم در مناسبت میان 

متناسب با  ۀقرار دادن بُعد یا لازم واسطهمدرکِ و مدرکَ است و لمّ بسط معرفت نیز 
؛ و همین استقریبی است که از جهتی مغایر با مدرکِ  ۀعد یا لازممدرِک برای رسیدن به بُ 

کند. از این دیدگاه، انسان  طلب مورد نیاز برای حصول شناخت را تأمین می مغایرت 
و اگر  ،شود نزدیک می یج و با حفظ مراتب به بُعد مغایرهمواره از جهت مناسبت به تدر

مطلقی خواهد بود که هیچ گونه ارتباط و  مجهول مناسبتی در کار نباشد، متعلق ادراک 
 (.29-28، 1381 قونویطلبی در مورد آن تحقق نخواهد داشت )

 شناسی معرفتدین نوعی  ۀدر فلسف محور فهم شناسی معرفتکه مراد از  حاصل آن
بعُد باورِ مطابق با واقع در ایمان تمرکز ندارد و علم و معرفت و ایمان  ردینی است که تنها ب

از  ای مجموعهکه خود محصول و برآیند  داند میگی نفسی دارای مزاجی معنوی را ویژ
که اولاً مسائل مطرح  شود میو... است. چنین منظری باعث  ها گرایشعقاید، احساسات، 

دین در انحصار مسائل باورمحور نباشد و به نوعی گسترش بیابد و ثانیاً  ۀدر فلسف
 متفاوتی از مطالعه فلسفی دین متوقع باشد. کارکردهای

 دین ۀگسترش فلسف. 4
انسان منحصر در آن است که به مدد کشف مفاهیم  ۀمحور، وظیف دین معرفت ۀدر فلسف

مختلف دینی و کاربست موفق آنها )مثلاً فهم خاصی از خدا، الوهیت یا واقعیت نهایی(، 
و ابزارهای مختلف مقدس را  ءازد، اشیابه مطالعه و تأمل بر متون و روایات مقدس بپرد

کار گیرد، بدن و قوای شناختی خود را جهت دهد، عواطفی خاص را   در عبادت خود به
تری است که  محور دارای هدف معرفتی بزرگ دین فهم ۀاما فلسف الی اخر. بپروراند، و



 44، شماره 1403 پاییز و زمستان حكمت(، ۀ)نام نید ۀفلسف ۀپژوهشنام       126

بقت اشیاء با بیشتر تفسیری است. به بیان دیگر، در حالی که هدف معرفت صرفاً احراز مطا
واقع )به روش صحیح( است، فهم دینی مستلزم فعالیتی تفسیری به منظور معناسازی و 

(. بررسی عوامل مؤثر در این Griffioen 2021, 50وصول به معنایی وجودی است )
دین کمک کند. در  ۀتواند به گسترش فلسف فعالیتِ تفسیری از جمله مواردی است که می

 شود. تواند به این گسترش کمک کند اشاره می هایی که می ادامه به برخی از راه
ها و  توجه به این نکته لازم است که این فقط معرفت الگوها و تصورات خیالی:

کم  ند، بلکه دستا با دین و ایمان دینی دخیل ۀباورهای مطابق با واقع نیستند که در مواجه
های خیالی هم در این زمینه  ا تمثیلها ی های عادی، بسیاری از تصویرسازی در مورد انسان

طور که علوم تجربی برای دستیابی به فهم علمی اغلب از   تأثیرگذارند. از این منظر، همان
برد،  بهره می  «های شایسته دروغ» (Elgin, 2017الگوها، صور خیالی و به تعبیر الگین )

  فهم دینی دخیل باشند.سان ممکن است اموری که تطابق با واقع هم ندارند در   به همین
شود  شناسان آنچه ادراک می بر نظر برخی عصب حتی در تجارب حس متعارف نیز بنا
گاهِ »لزوماً متن واقع نیست. از منظر ایشان  گاه و ناخودآ شواهدی وجود دارد که ذهن خودآ

و یا از  ساختار دهدهای حسی را  که صرفاً داده ، نه آنکند خلق میما صورتی از جهان 
 (. Peters 1998, 13-15) «افی بگذراندص

کند،  های حسی که دریافت می داده ۀرسد که ذهن، جدای از هم نظر می  طور کلی، به به
یابیم  کند. ما ساختاری نو از جهان می طور خودکار روایتی یکپارچه و پیوسته خلق می  به
 & Newberg) .بیند میبیند که نیستند و چیزهایی را که هستند، ن ذهن چیزهایی می [...]

Waldman 2009, 5) 

وهمی  و  ها یا الگوهایی خیالی مثال ۀوسیل ای از دین به بنابراین، ممکن است فهم مرتبه
گرایانه نداشته باشد، اما از آنجا که در فهم محتوای دین  میسر شود که خود ارزش واقع

 شناختی جای داشته باشند. ند در مباحث دینا دخیل
ر فهم دینی نباید از ددر کنار ابعاد معرفتی و اعتقادیِ تأثیرگذار  :تجارب عملی

آیند غفلت  هایی که از طریق رفتارهای معنوی، عبادی و آئینی به دست می تجارب و بینش
بلکه شامل تجارب کنشی   کرد. به تعبیر دیگر، تجارب تنها منحصر در نوع انفعالی نیستند،

د قوای ادراکی خویش است که فاعل شناسا با عملکر یا تجربهکنشی  ۀ. تجربشوند نیز می
برد، بلکه تخلق و تحقق به یک عمل، در نفس، اثر عمیق وجودی بر جای  ها راه نمی بدان
، از حیث وجودی بودن گذارد میر سایر علوم تأثیر دکه به نحوی  که علاوه بر این گذارد می

گیرد. تأثیر  میعلم و معرفت حضوری قرار  ۀآن اثر، مساوق با علم است و خود در مقول
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ر قوای ادراکی همواره مورد در سایر علوم از طریق تأثیر داین تجارب عملی و سلوکی 
توجه محققان و عارفان بوده است و ایشان در مواردی از نقش تهذیب، تصفیه نفس و 

یزدی  مصباحاند ) تهذیب باطن در تعالی ادراکات عقلی و حتی حسی سخن به میان آورده
1378 ،2: 458.) 

که در  هایی حوزه ترین : در فضای اسلامی، یکی از برجستهتجارب صوری و حسی
و شهود مورد بررسی قرار گرفته است، عرفان نظری آن مباحث الهیاتی با پشتوانه تجربه 

که در غرب نیز الهیات عرفانی در عرض الهیات طبیعی و وحیانی مطرح  چنانهم .است
محققان و . برد راه شهود برای شناخت خداوند و اسما و صفات او بهره می از واست 

محورِ خواص  ها را شهودات عرفانی وحدت فیلسوفانِ عرفان گاه محور بحث در این حوزه
های عرفانی نگاهی منفی به تجارب صوری یا  اند و گاه حتی در برخی از سنت قرار داده

ها،  سازی عرفان خالی کردن ذهن از مفهوممدتاً ع ها اند. در این سنت حسی داشته شبه
دانسته شده است. با این وصف، حتی کسانی مثل  مفاد متکثرگونه عواطف و هر   حالات،

اند  بخش دانستن شهودات بصری و سمعی هشدار داده خطر معرفت ۀدربار یوحنای صلیبی
. از این منظر (86، 1400)جونز  کند ات شیطانی یاد مین توهماو مکتب ذن از آنها با عنو

گاه دانسته شده چه بسا ذهن از  ۀاند که به هنگام تخلی شهودات بصری کارکرد قوای ناخودآ
 رسد کنند. اما به نظر می یا بازگشت عارف به حالت اولیه، ذهن را پر می« دوگانه»محتوایی 

ها نوعی بصیرت معنوی است، برای  آن ۀو حتی تجارب حسی که ثمراین تجارب صوری 
ر فهم یا مزاج معنوی و لذا ایمان دخود شخص و نقل آنها برای دیگران تأثیر عمیقی 
دین وجود دارد. همچنین توجه به  ۀاشخاص دارد و لذا جای بحث بیشتر از آنها در فلسف

هایی  که به نوعی فضا را برای تعامل با رشته تجارب حسی و جسمانی علاوه بر این
شناسی و غیره فراهم  شناسی تکاملی، زیبایی همچون علوم اعصاب، علوم شناختی، زیست

خدا تلقی  ۀشود که مستقیماً تجرب کند، موجب طرح آن دسته از تجارب دینی می می
 شود. نمی

گیری مزاج معنوی و لذا در  های مؤثر در شکل یکی از مؤلفه احساسات و عواطف:
ک فعل اختیاری، در کنار باورها و اعمال و شاید متأثر از آنها تحقق ایمان به عنوان ی

احساسات و عواطف است  ،(12، 1377، کارلسون 128، 1383)جورج و کریستیانی 
هرچند برخی از متفکران که از آنها به  .(305-243 :7، 1388)حکیمی و دیگران 

تنی بر شواهد عینی و آفاقی برند، ایمان را صرفاً مب گرایان نام می گرایان یا دلیل قرینه
ثرات و انفعالاتی همچون ترس، أدانند، اما به واقع نقش احساسات و عواطف، یعنی ت می
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توان از نظر دور داشت. تأثیر این عوامل به حدی  غم، شادی، امید، محبت، نفرت را نمی
که  اند ند و بر آنندا تر دین می را منبع ژرف هاقابل توجه است که برخی همچون جیمز آن

و برخی نیز حضور عواطفِ متناسب برای  .نه عقل ،عواطف است ۀاصلاً دین از مقول
مندی از عواطف متناسب  ند که بدون بهرها آن دانند و بر دریافت درست شواهد را لازم می

با امور معنوی و الهی، قوت شواهدِ موجود بر این امور به درستی ادراک نخواهد شد 
آن است که عاطفه یکی از  (. شهید مطهری نیز در کلامی مشابه بر92-77، 1392)حقانی 

ر ایمان و باورها بگذارد. این تأثیر دتواند تأثیراتی بسزا  حالات نفسانی انسان است که می
دارد؛ چرا که ایمان کار قلب است و قلب  یبه ویژه در ارتباط با خداوند سبحان نقش مهم

کانون ادراکات، احساسات و عواطف است که  ۀمنزلهمان روح و نفس انسانی است که به 
صفات  ۀکند و منشأ هم گیرد، دوستی و دشمنی می اندیشد، تصمیم می کند، می درک می

(. توجه به این بعد ایمانی نیز 125 :7، 1374های انسانی است )مطهری  عالی و ویژگی
کند )معظمی  سان باز میشنا روان های عصب هایی همچون دیدگاه راه را بر تعامل با دیدگاه

1378 ،85-89.) 
علاوه بر باورها، احساسات و تجارب  های معنویِ جمعی یا تجمیعی: تجربه

دهی به مزاج معنوی شخص قابل توجه  فردی، امر دیگری که در تحقق ایمان و شکل
ای معنوی است که در  تجربه 7جمعی ۀاست، تجارب جمعی و تجمیعی است. مراد از تجرب

به این معنا که تحقق آن منوط به تأمل و تفکر فردی  ،شود ای جمع حاصل میجمع و بر
شود. بسیاری از تجارب یا حالات احساسی  نیست و در شرایط غیراجتماعی حاصل نمی

گیرد تجارب فردمحوری  دین مورد بحث قرار می ۀدینی در فلسف ۀکه تحت عنوان تجرب
اند و کمتر به تجاربی که صرفاً  با سلوکی فردی بدان دست یافته ها است که خواص از انسان

ای  تجربه 8تجمیعی ۀشود. مراد از تجرب دهد توجه می در اوضاع و احوال جمعی رخ می
به   شود. به تعبیر دیگر، این تجربه فرهنگی محقق می ای تاریخی است که با توجه به پیشینه
نه به یک  ،شود شده در طول زمان اطلاق می جمعآمده یا  دست نوعی خبرگی یا معرفتِ به

 (.Griffioen 2021, 58رویداد گسسته موقت با مدت زمان محدود )

 دین ۀآثار گسترش فلسف. 4-1
 ،که گذشت چنان توجه به جایگاه استدلال در ایمان دینی: ،گرایی ارزیابی دلیل

بی نسبت به مضمونی ای خبری، که پذیرش قل مراد از ایمان نه اعتقادی صرف به قضیه
علوم،  ۀو مراد از پذیرش قلبی قبول با تمام حقیقت انسان یعنی مجموع ؛شناختی است
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 ۀ( است. بر این اساس، اراد71، 1375قونوی ملکات و احساسات )مزاج معنوی( )
منبعث از قلب اوست که ظهور اراده و اختیار کلی آدمی از مسیر مزاج  ۀایمانی فرد اراد
در کنار ملکات  -و نه استدلالی خاص-تعقل  ۀاوست. با این وصف، ملکمعنوی جزئی 

رفتاری و احساسات و عواطف مثبت یا منفی، یکی از ارکان ظهور اراده و تحقق فعل 
ترین عوامل  های عقلی یکی از مهم رود. به تعبیر دیگر، استدلال ایمان به شمار می

از این مزاج ایمانی عقلی است که  و ایمان برآمده ،دهی مزاج معنوی انسان است شکل
داند. بنابراین، ایمان عقلی محصول استدلالی  میآن را حد نصاب ایمان صحیح  گرا دلیل

که در مواردی انسان، با وجود شناخت عقلی،  عقلی بر مضمونی معرفتی نیست، گو این
علمی در  هایی مزاج عقلی است که با تمرین ۀثمر شود. ایمان عقلی یم آن شناخت نمیتسل

استدلال در اثبات متعلق  ۀهایی عملی شکل گرفته است. از این منظر، اقام کنار ریاضت
ایمان تنها زمانی سودمند است و ایمان را به دنبال دارد که مخاطب استدلال به مدد علم و 

 عمل، مزاج معنوی مناسب با پذیرش آن استدلال را داشته باشد.
ایمانِ درست از دین:  ۀتوجه به جایگاه تهذیب در فلسف ،نقش عمل در ایمان

. این امر مزاجی معنوی شود میتصدیق قلبیِ شناخت فطری و تسلیم در مقابل آن آغاز 
و تصدیق به  ها شناختبرتر خواهد بود. این  های شناختثانویه برای  ۀآورد که ماد پدید می

مراتب متعالی وجود تناسب  بامی شود که آد وقتی حاصل می تر متعالیآنها در مراحل 
داشته باشد. و تناسب با مراتب برتر وجود ملازم با زهد در مراتب اسفل وجود است که 

نظری که تنها به عقل خود اکتفا  . از این دیدگاه، صاحبشود میبا ریاضات عملی محقق 
تعبیری با و به  ،ورزی همراه نکرده است فطرت، عمل را با عقل ۀکرده و در سیر از مرتب

ورزی، به تصفیه دل اقدام نکرده و مزاجی معتدل ندارد،  کمک هدایت عقل، در کنار عقل
که به جهت عدم  ،(1064  ،1375ک. قیصری نعقلی مشوب به وهم است ) صاحب

مناسبت با مراتب برتر عالم وجود، در درک حقایق متعالیِ مربوط به سعادت آدمی دچار 
 ۀی نتوانسته مزاج معنوی خود را با تصفیه و تزکیه از غلب. چنین عاقل ناظراستنقصان 

و از این رو، چه بسا هم در مقدمات خود و تصویری که از حد  .وهم و خیال پاک کند
چینش مقدمات، وهم و خیال را دخالت  ۀاصغر و اکبر و حد وسط دارد و هم در نحو

. بنابراین، ایمانِ دینی به متعلقی شناختی و یابد دهد و از این رو به نتایجی تام دست نمی می
و  ،شناختی و تصفیه از وهم و خیال خواهد شد ۀالتزام به لوازم عملی آن موجب هدایت قو

علم و عمل  ،. از این منظرکند میاین راه را برای شناخت صحیح در مراحل بالاتر هموار 
. یکی یابد میمراتب ایمانی ادامه  نتری نهاییتا این د و نرو در یک تعاملِ دوسویه به پیش می
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از نتایج حاصل از توجه به این رابطه دوسویه توجه دوباره به این نکته است که استدلال 
شود، برای  عقلیِ حاصل از مقدماتی نظری که با وسایطی به فطرت یا بداهت ختم می

شناخت  دبر مینفسی که خیال بر او غالب است یا در مراحل اولیه سلوک عقلی به سر 
 ۀ. آنچه باید در تحقق ایمان صورت گیرد ارائآورد نمیمؤثر در ایمان دینی لاحق را به بار 

که بتواند  کند مینزدیک  ای مرتبهعملی و فکری است که به تدریج شخص را به  هایی تمرین
 از مفاد دلیل عقلی بهره ببرد.

یکی از  :ر ایمانتوجه به نقش الگوگیری از انسان کامل د ،گذاری ایمان ارزش
ها  ایمان ۀگذاری ایمان است. سؤال این است که آیا هم های متکلم چگونگی ارزش دغدغه

شود؟ و اگر پاسخ به سؤال  درست هستند و یا ایمان به ایمان درست و نادرست تقسیم می
دوم مثبت است، معیار درستی و نادرستی ایمان چیست؟ آیا اگر سخن از معیارهایی عقلی 

های متعدد چه  به میان آید، این معیارها در مقام تطبیق بر مصادیق جزئی در سنتو کلی 
که بر مزاج معنوی تأکید دارد و فضیلت را  ،محور دین فهم ۀفلسفمقدار کارایی دارد؟ در 
شدن به اعتدال و الگوگیری از  داند، معیار ایمان درست نزدیک اعتدال در این مزاج می
 کاملاً که در آن تطبیق بر مصادیق جزئی  ،ال مزاج معنوی استانسان کاملِ دارای اعتد

سان معیار ه امکان دارد. بر این اساس، در این نگاه فلسفی به دین، انسان کامل جایگاهی ب
 صدق ایمان خواهد داشت و جای طرح و بحث و بررسی آن در فلسفه دین باز خواهد بود.

تطبیقی توصیف و سپس  ۀمطالع له:ئتوجه به رویکرد تطبیقی به منظور حل مس
به منظور فهم هر چه  ،های دو یا چند تفکر، سنت، یا... است ها و تفاوت تبیین مشابهت

ها و  تطبیقی در توصیف شباهت ۀمطالع ،به تعبیر دیگر .مورد تطبیق ۀبیشتر حقیقت مسئل
که به  محور است ای مسئله بلکه بررسی ،شود محور خلاصه نمی موضوع شیوۀها به  تفاوت

رود و فهم محقق را از مسئله  مورد بررسی به کار می ۀعنوان روشی برای فهم بهتر مسئل
 های بخشد. با توجه به مباحث گذشته، توجه به نوع نگاه دیگر سنت مورد بحث تعالی می
له و توجه به وجوه برتری یا ضعف ئمورد نظر، در فهم بهتر مس ۀلئدینی و فکری به مس

برجسته  ای که چهره ،که ماکس مولر. از همین جهت است کند می سنت خود شخص کمک
هر کس که تنها یک دین را بشناسد در واقع هیچ »بر آن بود که  ،در مطالعات تطبیقی است

دین  ۀفلسف ۀورود مطالعات تطبیقی به عرص .(140، 1387زایی  )لک« شناسد نمیدینی را 
فکری و دینی مختلف را در مورد  های سنتمختلف  های حل بدان معناست که محقق راه

 تر نزدیکآن  حل به راه شودله نائل ئبررسی کند تا به فهم بهتری از مس مورد بحث ۀلئمس
 .گردد
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 شناسی توجه به معرفت نجات از غرور معرفتی: ،معرفتی گرایی نقد سلطه
گرایی معرفتی  سلطهراه نجاتی از  تواند میدین  ۀمحور و بالتبع رویکرد تطبیقی در فلسف فهم

های فلسفی، گروهی که بلندترین صدا را دارد، یا حضورش  به طور متعارف، در زمینهباشد. 
کند تنها دیدگاه  شود، ممکن است تصور کند دیدگاهی که اتخاذ می به شدت بازنمایی می

گیری ذهنیتی بسته نسبت به  تواند منجر به شکل ممکن یا مناسب است، و این می
یا « فلسفی»ی رقیب شود و باعث ردّ آنها به این بهانه شود که مثلاً به اندازه کافی رویکردها

ای  یافته تواند به تصحیح شکل نظام می شناسی نیستند. این نوع بسط فلسفی در دین« دقیق»
غرور معرفتی  ،به بیان مدینا .نامد کمک کند از آنچه خوزه مدِینا آن را غرور معرفتی می

شود که خود را دارای اقتدار شناختی در  های غالبی ایجاد می گاه در گروهحالتی است که 
ها و تجارب دیگر در  به تفکر در مورد دیدگاهو لذا چندان نیازی  دانند یک حوزه معرفتی می

دارند نبرای کشف نقاط ضعف خود چندانی های  کنند و بنابراین فرصت خود احساس نمی
(Medina 2013, 31-32به همین .)  دلیل، فیلسوفان دین شایسته است به جای استفاده

های معرفتی را در اندیشه خود بگنجانند، و آمادگی  اندیشی، اصطکاک های راحت از شیوه
کز کنند، تا در نتیجه، نظام داشته باشند که به جای کنار نهادن این مباحث، بر آنها تمر

کند تبدیل  دینی استقبال می ۀرببه نظامی که فراگیرتر است و از اشکال مختلف تج غالب
 (.Scheman 2011شود )

محور که احتمالات  شناسی فهم : معرفتافزا به نظرات و تجارب مخالف نگاه هم
دهد، فقط به وظایف معرفتی  را مورد بررسی قرار می مخالف های مختلفِ مطرح در سنت

توجه ندارد، بلکه به نظرها  مفروض افراد و تعدیل باورهای ایشان در مواجهه با اختلاف
افزا میان اعضای  کند که از طریق کسب تجارب هم ای نیز توجه می های معرفتی فرصت

(. واضح است که این Legenhausen 2013شود ) های مختلف دینی حاصل می سنت
ها یا توافق آنها در خصوص باور به یک موضوع  افزایی هرگز مستلزم وحدت سنت هم

سازد که به درک  عامل است که این امکان را برای فرد فراهم میبلکه نوع خاصی ت ،نیست
های  بهتری از دلایل دیگران در پرتو درک خود برسد و این ظرفیت را دارد که بحث تفاوت

الادیانی صرف، به راهبردهایی برای گفتگوهای سازنده میان ادیان  دینی را از اختلافات بین
 تغییر دهد.

های گسترش  طور که اشاره شد، یکی از راه همان فرهنگی: اجتماعیتوجه به امور 
و این به معنای تأثیر امور اجتماعی و  ،توجه به تجارب جمعی و تجمیعی است دین ۀفلسف

مزاج معنوی انسان و لذا در چگونگی تحقق ایمان دینی است.  گیری فرهنگی در شکل
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آن متأثر از جامعه و فرهنگ است،  مراتب ترین پایینطور که ظهور نقلی دین در  همان
نیست. تمرکز بر مطالعات کلامی و  دور  بهظهور ایمان دینیِ افراد نیز از چنین تأثیری 

مورد دین در خلأ شرایط فرهنگی و اجتماعی، فیلسوف دین را از فهم دین و فلسفی در 
 .کند مسائل دینی که خود از این شرایط متأثر است با مشکل مواجه می

 گیری تیجهن. 5
که صرفاً مدافع امکان عقلی باورهای خدامحور یا استدلال برای  ،شناسی دینی معرفت

دهد،  اثبات آنها نیست و به عواملی دیگر نیز در حصول فهم و خرد دینی توجه می
 ،محور شناسی معرفت تر از معرفت تواند بلندهمت می که ،است محور فهم ای شناسی معرفت

لانیت و استدلال، بر ابعاد تجربی، عملی، احساسی، اجتماعی و در کنار توجه به عق
هایی برای  چنین تحلیلاز آمده  دست های به و از مجموع بینشکند کید أفرهنگی دین نیز ت

تواند به  ای می شناسی های دینی استفاده کند. چنین معرفت تقویت فهم بیشتر دین و سنت
گفتگو، از عقلانیت معطوف به افراد به خرد دین از اختلاف به  ۀتغییر تمرکز در فلسف

آمده توسط جوامع، و از اختلاف تجارب به عنوان چالش معرفتی به تنوع در  دست به
تجارب به عنوان یک فرصت معرفتی، کمک کند. چنین رویکردی هم مستلزم معرفی 

 ۀتجرب شناسی تواند به معرفت و می ،افزایی است اختلافات و هم مستلزم تعیین موارد هم
که فلسفه به دنبال تجسم آن  ،ای پیش برود که عشق به خرد را گونه دینی کمک کند تا به

 است، واقعاً نشان دهد.
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1. a priori explanans 
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